
 
 
 
 

سنت هاي الهي و سقوط و صعود تمدن ها 
: چکيده

عوامل از هم پاشيدگي و سربلندي اجتماع يا نقش سنت هاي الهي در سقوط و 
صعود تمدن ها و اجتماعات، محورهاي اساسي پژوهش حاضر است كه بدان پرداخته 

. مي شود
در بررسي سنت هاي الهي، وسايل و پديده هاي گوناگوني به عنوان ابزار امتحان 

انسان معرفي شده تا مسلمين در ارتباط با حوادث و مشكلات، مورد آزمايش قرار گيرند و 
.  مؤمنين واقعي از منافقان ممتاز گردند

همچون؛ نوح، عاد، ثمود، لوط، (تحقيق حاضر علت سقوط بعضي از اقوام گذشته 
را نيز در جايگاه خاص خود مورد مطالعه قرار مي دهد و سپس مهم ترين عواملي  )...سبأ و

كه در سقوط و صعود تمدن ها نقش اساسي را ايفاء نموده اند، مورد بررسي و كنكاش قرار 
.  مي دهد

توجه به اين نكته كه بعضي از عوامل در سقوط همة تمدن ها مشترك بوده و بعضي 
ديگر خاص يك تمدن يا اجتماع انساني بوده است مي تواند كمك شاياني در شناخت علل 

.  سقوط و صعود تمدن ها باشد
 

:  کليد واژه

. سنت هاي الهي، صعود، سقوط، تمدن ها، اجتماعات، تكامل
 
 

حسن حسيني 

عضو هيأت علمي 
دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه 
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مقدمه  

 و شناخت عوامل اصلي سقوط و صعود (divinetradition)سنت هاي الهي 
نوح، (تمدن ها و اجتماعات به ويژه تمدن ها و اجتماعاتي كه نام آنها در قرآن آمده است 

يكي از مهم ترين مباحثي است كه بررسي و تحقيق پيرامون  ). ..عاد، ثمود، لوط و سبأ و
.  آنها در هر دورة تاريخي از ضروريات است

لذا از آن جايي كه طبق ديدگاه اسلام، تمامي جوامع بشري بر طبق سنت هاي الهي 
به زندگي خود ادامه مي دهند، شناخت قوانين الهي در مورد هر شئ يا پديده اي به منظور 

پيش بيني سرنوشت آن و به حركت انداختن در جريان بهتر، مطمئن ترين و سريع ترين راه 
ما نيز در صورتي مي توانيم به جامعة آرماني دست يابيم كه سنن . رسيدن به مقصود است

:  الهي را بشناسيم، علل سقوط و صعود تمدن هاي پيش از خود را مطالعه كنيم تا بدانيم كه
چگونه امواج انحطاط و هلاكت، تمدني را در گردابِ قهَرِ خويش فرو مي برد؟  

چرا مسلمانان پس از گذراندن يك دوره عزت و ترقي به سير قهقرايي دچار آمده اند؟  
آيا افراد يا اقوام يا جريانات خاصي مسبب اين تحولات شده اند يا مقتضاي طبيعت زمان 

چنين بوده است كه سير حركت تاريخ همراه با دگرگوني باشد؟  
استفاده از آيات قرآن كريم و تفاسير ارزشمند آن به طور كامل مي تواند گامي 

جهت رسيدن به مقصود باشد تا بيشتر به ضعف ها و نقص هاي خود و جامعه ي خويش پي 
ببريم و از تكرار آنها بپرهيزيم و آن چه صعود دهنده و اعتلاء بخش فرهنگ و تمدن ما 

. 1مي باشد را تقويت نمائيم
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» سنت«معاني لغوي  

. گرفته شده است» سنّ«اين واژه از ريشة 
 2راه و روش- 2. طريقه، روش، نمونه- 1: السنَن

آن سنت را : عليهمِ السنَّةَ )سنَّ(. در آن راه و روش گام گذاشت: الطرَِيقةَ )سنَّ(
 3براي آنان وضع كرد

 4پيشاني هر دو طرف جانب آن، روي يا رخسار، طبيعت و روش و طريقه : السنَّة
 5» الأَْولينَةُسنَّ«، )سنت ما(» سنَّتنا«و » سنَّة االله«قرآن كريم نيز با تعابيري مانند 

، »سنت پيامبران الهي قبل از تو= ( 6»سنَّةَ منْ قدَ أرَسلْنا قَبلكَ منْ رسلنا«، )سنت پيشينيان=(
»كُملنْ قَبنَنَ الَّذينَ مسنت، را هم به خداي متعال نسبت مي دهد  )سنت هاي گذشتگان( 7»س

براي اينكه بينش و گرايش الهي و توحيدي ما را تقويت و تحكيم كند، از . و هم به انسان ها
يا » ضوابطي كه در افعال الهي وجود دارد«به معني عام تر آن بر » سنت الهي«اينرو اصطلاح 

اطلاق » روش هايي كه خداي متعال امور عالم و آدم را بر پايه آنها تدبير و اراده مي كند«
.  مي شود

: سنت هاي الهي را بر دو قسم مي توان تقسيم كرد
.  كه در موارد ذيل به كار مي رود: سنت هاي مطلق- 1

: سنت هدايت به توسط انبياء؛ زيرا خداوند متعال مي فرمايد )الف
و پروردگار تو هرگز هلاك كننده شهرها و روستاها نبوده تا آن كه «

در مركز آنها رسولي برانگيزد كه آيات و  )طبق سنت جاريه خود(
پس از (ما را بر آنها بخواند و ما هرگز  )توحيد و اهداف خلقت(نشانه هاي 

هلاك كننده شهرها و روستاها نبوديم مگر در حالي كه  )ارسال پيامبران نيز
 8».آنها ستمكار بودند

براي اين كه سنت آزمايش تحقق يابد خداوند متعال انسان : سنت هاي آزمايش )ب
را با وسايلي گوناگون در مدرسة حيات و زندگي به امتحان مي كشاند، اين وسايل و امور 

گاهي از اجزاء وجودي خود انسان هستند مانند چشم و گوش و قلب و ساير اعضاء و 
مال و فرزند، : زماني از امور خارج از انسان است كه به نوعي به آنها علاقمند است مانند
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و گاهي اموري مانند مرگ و مصائب ... پست و مقام، حب و بغض، عشيره و دوست و 
. شدائد

علاوه بر اين موارد؛ انبياء الهي، زينت هاي دنيوي، دشواري ها و سختي هاي در راه 
دين، شكست ها، پيروزي ها، شيطان و القائات شيطاني و بسياري از موارد ديگر را نيز 

. مي توان از موارد ابتلاء و امتحان الهي به شمار آورد
: سنت هاي مقيد و مشروط- 2

انتخاب و موضع گيري خوب و بد مردم در قبال تعاليم و احكام الهي سبب روي 
نمودن يك سلسله از سنت هاي الهي ديگر شده كه معلول رفتار مردمند و سنت هاي مقيد و 

.  مشروط ناميده مي شوند
عام ترين و كلي ترين سنتي كه خداي متعال در پي اعمال انسان ها در نظر مي گيرد، 

بدين معنا كه ياري و كمك خداوند همه انسان ها را در بر مي گيرد اعم . است» امداد«سنت 
توجه در آيات قرآن كريم نشان مي دهد كه امدادهاي . از اينكه اهل حق باشند يا اهل باطل

در حالي كه امدادهايي كه به طالبان آخرت . الهي به جويندگان دنيا محدود به حدودي است
مي شود حد و مرز ندارد، زيرا ميل ها و اهواء اهل دنيا متزاحم و متعارض است و برآوردن 

ولي خواسته هاي اهل آخرت . آنها نه ممكن و مقدور است و نه موافق مصلحت و حكمت
تزاحم و تعارض نمي يابد و همه آنان مي توانند به هر چيزي كه مي خواهند برسند مشروط 
بر اين كه از هيچ كوششي براي تحصيل معرفت هرچه بيشتر، نيت هر چه پاك تر و عمل 

سنت هاي ديگري نيز وجود دارند كه » امداد«علاوه بر سنت . 9هر چه بهتر فرو گذار نكنند
زيادت نعمت هاي معنوي و اخروي، تحبيب : بعضي از آنها اختصاص به اهل حق دارد مثل

هم چنين بعضي ... و تزيين ايمان، زيادت نعمت هاي مادي و دنيوي، پيروزي بر دشمنان و
زيادت ضلالت، تزيين اعمال، املاء و استدراج، امهال، : مختص به اهل باطل است مثل

...  شكست از دشمنان، ابتلاء به مصائب و
دوام و : اما مهم ترين ويژگي هايي كه در سنت هاي الهي ديده مي شود عبارتند از

استمرار، فراگيري و شمول و ثبات است كه مختص به يك زمان يا يك دورة تاريخي 
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بلكه در تمام زمان ها و مكان ها به جريان خود ادامه مي دهند و مسير و حركت . نيستند 
.  تاريخ را مي سازند

 
بررسي موضوعي  

قرآن كريم در راه بيداري انسان از خواب غفلت و بهوش آمدنش از مستي قدرت 
و امكانات و نعمت هاي زندگي و به منظور دريدن پرده هاي غرور، سركشي، خود محوري 
و طغيان گري، نمونه هاي تكان دهنده اي از عناصر و سلسله هاي اقوام ستم پيشه و عصيانگر 

را با سرانجام دردناكشان طي آيات متعددي ترسيم مي كند و نشان مي دهد، چگونه آنهائي 
كه از نظر مال، اولاد، عشيره، قبيله، آباداني شهرها و روستاها و مزارع و باغات و داشتن 

وسائل رفاه و زندگي مجلل توانمند بودند بدليل طغيان در برابر حق و عدل، طبق سنن الهي 
.  هلاك شدند و به سرنوشتي شوم و عبرت انگيز گرفتار آمدند

 
مراحل سقوط و صعود برخي از اين اقوام و امت ها 

:  عبارتند از
قوم نوح  

 و مردم از دين توحيد و سنت 10فساد در زمين شايع شد )ع(در زمان حضرت نوح 
، »ود«خداوند، بت ها را . عدل اجتماعي اعتراض كردند و به عبادت بت روي آوردند

 ناميده و به تدريج، طبقات از هم دورتر و دورتر 11»نسر«و » يعوق«، »يغوث«، »سواع«
پس اقوياء با اموال و اولاد، حقوق ضعفاء را ضايع كردند و جباران، ديگران را به . شدند

 نكته 13. و آن چه خود مي خواستند دربارة ايشان، حكم مي كردند12استضعاف مي كشيدند
قابل توجه اين كه طبقه ملأ و برخوردار از رفاه در قوم نوح يكي از مهم ترين عوامل سقوط 

اگر احياناً از . معنوي اين قوم به شمار مي آيند زيرا به مقابلة شديد با انبياء الهي بر مي خيزند
دين دم مي زنند، آن دين و مذهبي است كه موقعيت آنان را حفظ و منافع ايشان را فزوني 

ضمناً فرهنگ استثماري و استكباري آنان را حفظ مي كند كه در حقيقت دين، ! مي بخشد
.  تابع آنهاست، نه آنها تابع دين
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بيشتر به منافع مادي  )ع(لذا مشخص مي شود كه عامة مردم در زمان حضرت نوح  
و لذت هاي زودگذر و كاذب دنيوي متمايل بوده اند تا به مقامات معنوي و لذايذ مستمر 

توانست تمام  )ع(با اين حال انقلاب و حركت جامعة توحيدي حضرت نوح . واقعي
ارزش ها و فرهنگ جامعه پيشين را دگرگون نمايد و حاكمان زورمند و طبقه بالاي مستكبر 

. 14را به ذلت و هلاكت كشاند و با امداد الهي نسل شان را منقرض مي نمايد
 بر آن جامعه 15آري، هر چه طغيان و سركشي بيشتر باشد، عذاب و قهر الهي

، انذار و دعوت به سوي )ع(هم چنانكه در جامعة حضرت نوح . 16شديدتر خواهد بود
.  حق، تأثيري نبخشيد و سرانجام عذاب الهي از زمين و آسمان آنان را فرا گرفت

 
قوم عاد  

براي دفاع از حق  )ع(دومين پيامبري بود كه بعد از حضرت نوح  )ع(حضرت هود 
او با تحمل محنت ها و مصائب بي شمار قدم در . و كوبيدن شرك و دوگانه پرستي برخاست

اما قوم عاد هم چون ديگر اقوام ستم پيشه، از طريق هدايت خارج شده و . راه خدا نهاد
راهي را در پيش گرفتند كه هلاكت آنان را در پي داشت و اين عاقبت كفر و نافرماني و 

.  مخالفت در برابر حق بود
:  خداوند سبحان درباره اين قوم مي فرمايد

آيا نديدي كه پروردگارت به قوم عاد چه كرد كه داراي قصر با «
. 17»ستون هايي بودند كه همانندش در شهرها نبود

 لذا اين قوم پيوسته به نعم الهي متنعم بودند تا اين كه نفوس و درونشان را تغيير 
و شرك پيدا شد و بر بلندي هاي زمين و ارتفاعات آن بناهايي » وثنيت«در ايشان . دادند

بدون جهت و هدف و به خاطر فخرفروشي و از . مانند برج به عنوان علامت مي ساختند
روي هوي و هوس قلعه مي ساختند و پنداري كه هميشه در جهان خواهند ماند و 

 و سنت 18پس خدا آنان را عذاب نمود. طاغوت ها و مستكبرانشان را اطاعات مي كردند
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، تا جامعه از 20 و تومار هستي آنها را در هم پيچيد19الهي اين جامعه منحرف را هلاك كرد 
. 21انحراف به مسير اصلي افتد 

 
قوم ثمود  

، متمدن و شهرنشين بودند، به آباداني زمين 22اين قوم نيز امتي از عرب بودند
پرداختند و در دشت، قصر مي ساختند و كوه ها را به جهت خانه مي تراشيدند كه مأواي 

چون قوم ثمود، رب خود را فراموش كرد و اسراف نمود، خداوند . 23مطمئن داشته باشند
 سپس ايشان را به توحيد خداوند 24.را به سوي ايشان فرستاد )ع(حضرت صالح بني 

سبحانه خواند و اينكه عبادت بت ها را رها كنند و در مجتمع خود به عدل و احسان رفتار 
از او . 25نمايند و در زمين علّو، اسراف و طغيان ننمايند و ايشان را به عذاب ترسانيد

سپس ايشان طغيان و مكر كردند و . خواستند كه از صخرة كوه، بچه شتري بيرون آيد
آن : و به صالح گفتند. سپس او ناقه را پي كرد. شقي ترين خود را براي قتل ناقه برانگيختند

. 27 پس صاعقه ايشان را گرفت26چه را به ما از عذاب وعده دادي بياور اگر راستگو هستي
:  بعد از هشدار حضرت صالح باز قومش متنبه نشده ايمان نياوردند و چنان كه قرآن فرمود

وعده (اي صالح تو از پيامبراني، آنچه كه گفتي : به طعنه گفتند«
اين چنين خداوند اين قوم سركش و عاصي را بعد از . عملي سازد )عذاب

.» 28اين امتحانات نابود و هلاك فرمود
 

قوم لوط  

پس از تصفية قوم ثمود، خداوند بر اساس سنت خويش، قوم ديگري را جانشين 
و هم جنس » لواط«اما اينان نيز فرهنگ شرك و بت پرستي را برگزيدند و عمل . آنان كرد

آنها را سودي نبخشيد و به  )ع(وعظ و دعوت حضرت لوط . بازي در بين آنان شايع شد
اعتقادات نادرست و عمل شنيع خود ادامه دادند، تا آن جا كه از ميهمانان او نيز نگذشتند و 

در اين قوم . و التجاء به مردانگي و قوميت، آنها را كارگر نيفتاد )ع(استغاثه حضرت لوط 
همه چيز مرده و به جاي آن، شرك و شهوت راني و دزدي رواج داشت و اثري از 
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جامعه به كلي از مسير خلقت فاصله . خداپرستي و ارتباط با مبدأ هستي ديده نمي شد 
گرفت و منحرف شد و خداوند هم طبق سنت خويش و به وسيلة نيروهاي غيبي با به كار 
گرفتن همان آب و خاكي كه به آن دل بسته بودند هلاكشان كرده و از ايشان اثري جز در 

. 29تاريخ نماند
 

قوم سبأ  

 سوره مباركه سبأ، از تمدن 19 تا 15خداوند سبحان در قرآن كريم از آيات 
 اما اين مردم ناسپاس در برابر آن 30.درخشان ديگري نام مي برد كه بر اثر كفران بر باد رفت

مانند بسياري از اقوام (همه نعمت هاي بزرگ الهي كه سرتاسر زندگاني آنها را فراگرفته بود 
گرفتار غرور و غفلت شدند و راه ناسپاسي پيش گرفتند و به دستورهاي الهي  )متنعم ديگر

 )دو غذاي آسماني(» سلوي«و » منّ«همان گونه كه بني اسرائيل از  31. بي اعتنا گشتند
 در بيان چگونگي نزول 32.خسته شدند و از خداوند پياز و سير و عدس تقاضا كردند

روي گردان شدند، و ما سيل و  )از خدا(اما آنها : عذاب بر اين قوم خداوند متعال مي فرمايد
با  )بي ارزش(شان را به دو باغ  )پر بركت(يرانگر را برآنان فرو فرستاديم، و دو باغ 

اين كيفر را به خاطر . ميوه هاي تلخ و درختان شوره گز و اندكي درخت سدر مبدل ساختيم
 33!كفران شان به آنها داديم، و آيا جز كفران كننده را كيفر مي دهيم؟

 
و اصحاب ايکه  )ع(شعيب 

قومي متنعم به امنيت و رفاه و فراواني » مدين«از اهل  )ع(قوم حضرت شعيب 
را به سوي ايشان فرستاد او را امر كرد كه آنان را  )ع(پس خداوند حضرت شعيب  34.بودند

و نيز از فساد در زمين و نقص كيل و ترازو نهي نمايد و او آنان را  )بت(از عبادت صنم 
بيم از عذاب و بشارت به نعيم داد و هلاكت قوم نوح، صالح و لوط را يادآوري نمود و 

آنچه بيشتر به آنان گوشزد كرد و موعظه نمود و احتجاج كرد، ايشان را جز طغيان و 
 و 36آنان را به خودشان واگذاشت )ع( حضرت شعيب 35.سركشي و كفر و فسق نيفزود

سپس . تو بهترين گشايش گراني. بين من و ايشان، گشايش به حق نما! پروردگارا: گفت
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، )ع(در مورد قوم حضرت شعيب . 37را بر ايشان فرو فرستاد» يوم الظلّه«خداوند، عذاب  
فساد در «خصوصاً آيات، به ظلم معاملي و انحراف اقتصادي تكية فراواني دارد و از آن به 

 از اينجا معلوم مي شود، همان گونه كه خداوند به گسترش كلمة 38.تعبير مي كند» زمين
توحيد و اعتلاي آن در جامعه، عنايت دارد به عدالت و اقتصاد عادلانه نيز توجه مي كند و 

جامعه اي را كه در آن، نظام معامله، مبادله و معيار رفع نياز مادي مردم برهم مي ريزد، 
.  جامعه اي فاسد و منحرف مي داند، گر چه افراد آن جامعه، بظاهر موحد و خداپرست باشند

 
قوم فرعون و بني اسرائيل  

به مصر،  )ع(با توجه به آيات قرآني، پس از ورود برادران حضرت يوسف 
در مصر مستقر شدند و پس از اوج گيري اجتماعي رو به  )فرزندان يعقوب(بي اسرائيل 

بر مصر و نيل حاكم  )فراعنه(بر آنها تسلط يافتند و رؤساي قبط » قبط«ضعف رفتند و قوم 
 و ملأ او طي 40فرعون در روي زمين، استكبار كرد و خود را پروردگار برتر خواند. 39شدند

ساليان دراز، فرزندان اسرائيل را به استضعاف كشيدند، تا آن جا كه وقتي از حركت و 
شورش آنان بيمناك شد تصميم گرفتند فرزندان پسر آنها را در بدو تولد بكشند تا مردي 

زنان آنها را نيز به بيگاري . براي جنگ و شورش عليه نظام حاكم قبط باقي نمانده باشد
گرفتند و قصرهاي عظيم خود را بر گردة آنان و همچنين آن دسته از مرداني كه باقي مانده 

. 41بودند مي ساختند
بعد از گذر از حوادث بسياري كه در مسير زندگي او اتفاق  )ع(حضرت موسي 

افتاد، خداوند او را به پيامبري برگزيد و به منظور نجات بني اسرائيل براي مبارزة با فرعون 
 بدين ترتيب طومار زندگي فرعون و قوم كافر و عصيانگر 42.و ملأ او به مصر گسيل داشت

او كه قرن ها بني اسرائيل را به استضعاف كشيده بود در هم پيچيده شد و بار ديگر سنت 
. 43الهي در زمين تحقق يافت

اما يك نكته قابل توجه در اين جا آن است كه بسياري از اقوام صالح بعد از رهايي 
زماني كه : از دست اقوام ظالم به فساد و طغيان روي مي آورند، چرا كه قرآن كريم مي فرمايد

در كشتي سوارند و دچار مخاطرات دريا مي شوند، خدا را مخلصانه مي خوانند و آن هنگام 
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 علت اين امر از آن جا مشخص 44.كه ايشان را از آن مهلكه نجات مي دهيم مشرك مي شوند 
مي شود كه جامعه نجات يافته، به تدريج آن توجهي را كه قبلاً به غيب و خدا داشت 

فراموش مي كند و ارزش هاي واقعي به ضعف مي گرايد و به جاي ايثار به منظور ادامه 
انقلاب و استقرار ارزش هاي الهي و انقلابي به طلبكاري بر مي خيزد و اكثر آنان با حرص و 

ولع به بهره وري مادي روي مي آورند و به رفاه و رفتن به سفرهاي پر خرج و رنگارنگ، 
تمايل مي يابند و در رياست طلبي و ارتزاق ثمرات خون هاي پاك ريخته شده، از يكديگر 
سبقت مي گيرند و از اين طريق استكبار جان مي گيرد و جامعه به صورتي بر مي گردد كه 

. پيش از آن بوده است
بنابراين امت ها از عرش عزت خويش فرو نيفتادند و نامشان از لوح وجود محو 

مگر پس از اينكه از سنن الهي كه براساس حكمت بالغه خداوندي است سر پيچي . نگرديد
نمودند و سرنوشت هيچ قومي از عزت سلطنت و رفاه و امن و راحتي تغيير نكرد تا آن كه 

آنان نور عقل و سلامت فكر و فروزندگي بصيرت و عبرت پذيري خويش نسبت به امم 
سابق و تدبير در احوال گذشتگان را تغيير دادند و از سنت عدل عدول كردند و از راه 

اين آيه، »45بِأنَْفُسهِم ما يغَيرُوا حتيّ بِقَومٍ ما يغَيرُ لا اللّه إِنَّ«. بينائي و حكمت خارج شدند
يكي از اصول اجتماعي اسلام را نيز چنين بيان مي كند كه مهم ترين اصل در پيروزي و 
شكست و خوشبختي و بدبختي يك جامعه مردم آن جامعه هستند و عوامل بيروني در 

 46مراحل بعدي قرار مي گيرند
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عوامل اصلي سقوط تمدن ها  

در سقوط و انحلال هر تمدن و اجتماع انساني عواملي چند دخالت مي كند كه در 
اهم اين عوامل عبارتند . برخي از تمدن ها نسبت به تمدن هاي ديگر وضوح بيشتري دارند

: از
عدم اطاعت و فرمانبرداري از رهبران واقعي و الهي جامعه  - 1

بررسي در احوال بسياري از اقوام نشان مي دهد، آن گاه كه خداوند رهبران الهي 
خويش را مي فرستاد، مردم قدر و منزلت آنها را نمي شناختند و به راه باطل خويش ادامه 

: مي دادند و گويا در اين مسئله كمتر استثنائي وجود دارد در حالي كه خداوند مي فرمايد
جز آنكه او را به تمسخر و . واي به حال اين بندگان كه هيچ رسولي براي هدايت آنها نيامد

. 47استهزاء گرفتند
اعراض و روي گرداني از حق  - 2

قرآن كريم در سورة فصلت ضمن هشدار به همگان در مورد اعرض و روي 
من : اگر آنها روي گردان شوند بگو: گرداني از حق و آيات حق، خاطر نشان مي سازد كه

. 48شما را از صاعقه اي همانند صاعقة عاد و ثمود مي ترسانم
 49وجود طبقات مترف - 3

مترفين به طبقه اي از بزرگان مرفّه گويند كه مال و خدمتكار بسيار داشته و از 
نعمت راحتي و آقايي بهره مندند تا آن كه نفس هايشان سست شده و در فسق و فجور، 
غوطه ور مي شوند و به مقدسات و ارزش هاي جامعه توهين نموده و متعرض اعراض و 

اگر كسي جلو اين گونه افراد را نگيرد در زمين فساد به راه مي اندازند . حرمت ها مي گردند
  50.و فحشاء را شايع مي سازند و بالاخره امت را به نابودي مي كشند

و ما هيچ رسولي در دياري نفرستاديم جز آن كه ثروتمندان عياش «
ما به رسالت شما كافريم و هيچ ايمان و عقيده : آن ديار به رسولان ما گفتند

به شما نداريم و باز گفتند كه ما بيش از شما مال و فرزند داريم و در 
 51».آخرت هم هرگز رنج و عذابي نخواهيم داشت
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ظلم و بي عدالتي  - 4

ظلم در اصطلاح قرآن شامل هر گونه انحراف از موازين حق و تجاوز از حدود و 
قوانين حاكم بر فرآيند تكامل موجودات و يا آن انجام هر نوع عملي است كه مغاير با 

 52.وضعيت صحيح يا حركت و تغيير تكاملي پديده ها باشد
:  بعضي مفاهيمي كه در قرآن به آنها ظلم اطلاق شده عبارتند از

فَمنْ أظَْلَم ممنْ كذََّب «: تكذيب آيات الهي وروي گرداني از اطاعت حق- الف
 53»بآِيات اللّه و صدف عنهْا

 54»يا قَومِ إِنَّكُم ظَلَمتمُ أَنْفُسكُم باِتِّخاذكمُ الْعجلَ«: شرك و بت پرستي - ب
 55»و منْ يتَعد حدود اللهّ فَأُولئك هم الظاّلمونَ«: سرپيچي از احكام الهي- ج
 56»و منْ يتَولَّهم منْكمُ فَأُولئك هم الظاّلمونَ«پيروي از كفار - د
 عليَ اللّه الْكذَب و هو  و منْ أظَْلَم ممنِ افْترَي«: افتراء و دروغ بستن به خدا- ه

 57» إِليَ الإِْسلامِ و اللّه لا يهدي الْقَوم الظاّلمينَ يدعي
 58»و منْ أظَْلَم ممنْ كَتمَ شهَادةً عندْه منَ اللّه«: كتمان شهادت الهي - و
 سرقت – تكبر و فخرفروشي –باز داشتن مردم از راه و رسم و تعاليم الهي - ز

... و
عبرت نگرفتن از انقراض امت هاي پيشين  - 5

عبرت نگرفتن از انقراض امت هاي پيشين نيز يكي از عواملي اصلي سقوط 
.  تمدن هاست كه در هر دوره برگي عبرت انگيز به تاريخ مي افزايد

غرور و خودخواهي  - 6
غرور و خودخواهي در هر شرايطي اگر به معناي اعراض از حق باشد مخرب و 

.  ويرانگر است حتي در ميدان جنگ
خداوند شما را در مواقعي بسيار ياري كرد و نيز در جنگ حنين «

كه فريفته و مغرور بسياري لشكر اسلام شديد و آن لشكر بسيار اصلاً به 
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كار شما نيامد و زمين بدان فراخي بر شما تنگ شد تا آن كه همه رو به  
 59».فرار نهاديد
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دنيا دوستي  - 7

دنيادوستي و فريفته شدن به آن در هر عصري يكي از عوامل سقوط امت ها 
.  محسوب مي شود چرا كه اين پديدة شوم تمام پليدي ها را در خود دارد

ناسپاسي و كفران نعمت  - 8
كفران نعمت تنها به عدم شكرگزاري در مورد خوردني ها و نوشيدني ها و 

پوشيدني ها خلاصه نمي شود بلكه كفران نعمت هايي چون نعمت داشتن فرهنگ و تمدن 
 60.را نيز شامل مي شود. .. پيشرفته و علم و معرفت و

ترك امر به معروف و نهي از منكر  - 9
ترك امر به معروف و نهي از منكر و گناهكاري يكي از بزرگترين عواملي است كه 

چرا كه خداي سبحان پيشينيان را . انسان را از رحمت خدا دور و مانع اجابت دعا مي شود
از رحمت خود دور نكرد مگر بخاطر اينكه امر به معروف و نهي از منكر را ترك نمودند و 
سفيهان را به جهت اينكه بر مركب گناهان سوار شدند و خردمندان را بدان سبب كه نهي از 

.  منكر نكردند از رحمت خود دور گردانيد
اختلاف وتفرقه  - 10

 اختلاف و تشتت قلوب و 61.همه به ريسمان دين خدا چنگ زنيد و متفرق نشويد
از اين رو جامعه نيز بجاي قوت . آراء سبب سستي و ضعف نيرو و قدرت مؤمنان مي گردد

رو به ضعف و درگيري داخلي مي رود و قهراً مورد هجوم كفر خارجي قرار مي گيرد و 
.  مستحق عذاب الهي مي شود و به سقوط نزديك مي گردد

سستي در دفاع و جهاد  - 11
بارها سستي ياران خويش را مورد انتقاد قرار داده و پيرامون  )ع(حضرت علي 

گويي شما را در برخي از حمله ها، در حال فرار، ناله : كوتاهي ايشان در نبرد هشدار داده كه
كنان چون گله اي از سوسماري مي نگرم كه نه حقي را باز پس مي گيريد، و نه ستمي را باز 

مي داريد، اينك اين شما و اين راه گشوده، نجات براي كسي است كه خود را به ميدان 
 سستي در دفاع 62.افكند به مبارزه ادامه مي دهد و هلاك از آن كسي است كه سستي ورزد
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و جهاد از آن جهت كه راه را جهت سيطره و حكومت باطل مي گشايد صدمات جبران  
. ناپذيري را بر اجتماع وارد مي كند

عداوت و دشمني  - 12
عداوت و دشمني نيز از آن جهت عامل سقوط و از هم پاشيدگي اجتماع است كه 
مانع رشد و حركت الي االله مي شود و خوف آن است كه اين عداوت به عدم امنيت جامعه 

.  و از بين رفتن بسياري از اهداف انساني منتهي شود
هواپرستي  - 13

سريع ترين عاملي كه سقوط امت ها را بدنبال مي آورد هواپرستي دنياپرستان و 
اينان به دليل تمركز قدرت و انحصار ثروت كه ماية فساد و هواپرستي . ستمكاران است

است جرثومة فساد و تباهي مي شوند، در مرداب هلاكت سقوط كرده و ديگران را نيز به 
.  سقوط مي كشانند

علو و برتري جوئي  - 14
براستي كه فرعون خصلت برتري جويي و طغيان در روي : قرآن كريم مي فرمايد

 در هر دورة تاريخي گروهي از حاكمان نادان با افتخار به كثرت اموال و 63.زمين داشت
اولاد احتمال نزول عذاب را بر خود منتفي مي دانستند و توجه نداشتند كه اموال و اولاد 

در نتيجه علو و برتري جوئي آنان را از اوج خودستايي و غرور به . وسيلة آزمايش آنهاست
زير آورد و بدترين شكست ها و حقارت ها را نصيبشان نمود و عبرتي براي آيندگان قرار 

.  داد
مسخ ارزش ها  - 15

اثر . طغيان و بيدادگري آثار زيانبارش را در درون و برون انسان بر جاي مي گذارد
وصفي آن رفته رفته در دل و جان و انديشه ظاهر مي شود، موجب تيره گي قلب مي گردد و 
باعث مي شود عصيانگران به نوعي مسخ شدگي كشيده شده و بر كنار پرتگاه سقوط واقعي 

برسند، بطوري كه زشت را زيبا بنگرند و تباهي را اصلاح و صلاح، و اين خصلت ديگر 
آنان بر اثر سياست هاي ظالمانه قدرت درك و شناخت حقيقي را . سردمداران ستمكار است
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از دست مي دهند زبانشان از بيان واقعيت ها باز مي ماند و گوش جانشان نمي شنود و قلبشان  
دچار مهرزدگي بر قلب، مهرزدگي بر گوش و مهرزدگي بر . از درك حقايق ناتوان مي گردد

چشم ها مي شوند و اين جاست كه ضد ارزش ها را ارزش، رذيلت را فضيلت، خفقان را 
 64.امنيت، ذلت را عزت نام مي نهند

اسراف و تبذير  - 16
اسراف، تجاوز از حد در هر كاري است و تبذير، بذر نابودي آن كار است توسط 

و به اسراف و عجله مال آنها را : قرآن كريم مي فرمايد. كسي كه عاقبت كارش را نمي داند
 بنابر اين، اسراف و تبذير دوبلائي است كه در قرآن و روايات 65.حيف و ميل نكنيد

.  اسلامي به شدت از آنها نهي شده و از عوامل قطع نعمت و فرود نقمت به شمار مي رود
جهل و ناداني  - 17

جهل اگر چه به ظاهر مخرب نيست اما در حقيقت يكي از عوامل اصلي سقوط 
جامعه تلقي مي شود، خواه اين جهل نسبت به افراد جامعه باشد و خواه نسبت به دشمنان 

.  جامعه
تقليدهاي كوركورانه  - 18

از آن جايي كه محال است فردي از نوع انساني يافت مي شود كه در تمام شئوون 
زندگي تخصص داشته باشد و آن اصولي را كه زندگيش متكي به آنهاست مستقلاً اجتهاد و 

بله . بررسي كند قهراً محال است كه انساني يافت شود كه از تقليد و پيروي غير خالي باشد
تقليد در آن مسائلي كه خود انسان مي تواند به دليل و علتش پي ببرد تقليد كوركورانه و 

غلط است، هم چنانكه اجتهاد در مسئله اي كه قدرت ورود بدان مسئله را ندارد، يكي از 
رذايل اخلاقي است كه باعث هلاكت اجتماع مي گردد و مدينة فاضله بشري را از هم 

 66.مي پاشد
دوستي با كفار و دشمنان دين  - 19

اهل ايمان، يهود و نصاري را به دوستي «: قرآن كريم مي فرمايد
مگيريد، آنان بعضي دوستان بعضي ديگرند و هر كه از شما مؤمنان با آنها 
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، به حقيقت از آنان خواهد بود و همانا )در كفر و ستمگري(دوستي كند  
 67».خداوند ستمكاران را هدايت نخواهد كرد

رهبران و فرمانروايان نالايق  - 20
مسلمان واقعي هنگام اشتغال به پست هاي رياست و رهبري، رياست را امانتي بر 

عهدة خويش تلقي مي كند و از اندوختن ثروت، ريا و دورويي خود را به دور نگه مي دارد 
 )ع(و حضرت علي . چرا كه آنرا وسيلة امتحان الهي مي داند. تا دچار لغزش نگردد

از بين بردن امور سياسي و : چهار چيز سير قهقرايي دولت ها را دليل است: مي فرمايد
چسبيدن به كارهاي فرعي و مقدم داشتن انسان هاي پست و مؤخر داشتن انسان هايي با 

 68.فضيلت
كم فروشي و گران فروشي  - 21

كم فروشي امنيت اقتصادي جامعه را مختل مي كند زيرا هر كس تنها به فكر خويش 
است و با مكر و حيله و ضرر زدن به غير خودش، سعادت جامعه را در معرض خطر و 

لذا اهميت اين موضوع تا جايي است كه در يكي از سور قرآني عمل . انقراض قرار مي دهد
:  مطفقين به شدت مورد تقبيح قرار گرفته و مي فرمايد

واي بر كم فروشان، آنان كه وقتي براي خود پيمانه مي كنند حق «
خود را بطور كامل مي گيرند، اما هنگامي كه مي خواهند براي ديگران پيمانه 

آيا آنها گمان نمي كنند كه برانگيخته . يا وزن كنند كم مي گذارند
» 69.مي شوند

بنابراين كم فروشي و گران فروشي ماية نابودي كشت و زرع و انقراض نسل انسان 
.  است و تمدن ها را بسوي نابودي و هلاكت سوق مي دهد

رشوه خواري  - 22
زشتي عمل رشوه تا جايي است كه تمام نظام هاي جهاني آن را مورد نكوهش قرار 

داده اند، در قرآن كريم لفظ رشوه يا هم خانواده آن بكار نرفته ولي توسط تعبيراتي چون 
.  از آن نهي شده است. .. اثم و سحت و
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رباخواري  - 23

ربا آنچنان تأثير سوئي دارد كه بنيان دين را نابود كرده و اثر آن را محو مي كند و 
در فقيه و تهذيب از . زندگي نوع بشر را به فساد مي كشاند و فطرت انساني را مي پوشاند

ربا خورنده و فروشنده و خريدار و  )ص(رسول خدا : آمده است كه )ع(اميرالمؤمنين 
 70.نويسنده و شاهدان آن را لعن كرده است

گناه و فساد  - 24
بين گناه زشتي و فساد و ويراني جامعه ها و انحطاط تمدن ها پيوند آشكار و 

هر ملتي كه مردمش آلوده به هواها و هوس ها، مستي ها و پستي ها، . ناگسستي وجود دارد
رذالت ها و اسارت ها باشد نمي توند پر اقتدار و پابرجا در برابر تجاوزات و يورش هاي 

در نتيجه . دشمنان مقاومت كند و از كرامت و حيثيت و شرف ملي و ديني خود دفاع كند
.  به سقوط و هلاكت مي رسد

استكبار گرايي  - 25
مراجعه به آيات قرآن نشان مي دهد كه استكبار و خودبيني صفت مشترك تمام 

امت هاي هالكه بوده است كه با عناد و سركشي و استكبار عمومي، زمينة هلاكت و نابودي 
:  به عنوان مثال. خويش را فراهم آورده اند

و هر آنچه آنان را به مغفرت تو خواندم، انگشت بر  )ع(قوم نوح «
گوش نهادند و جامه رخسار افكندند و بر كفر اصرار و لجاج ورزيدند و 

 71».سخت راه تكبر و نخوت پيمودند
استعمارگران و دشمنان داخلي و خارجي ملت ها  - 26

تاريخ، اشكال مختلف استعمار را در لباس ها و رنگ هاي گوناگون به تصوير 
قرآن كريم فرعون و كارگزارانش را از استعمارگراني معرفي مي كند كه نه تنها قوم . مي كشد

بني اسرائيل را تحت ستم قرار داده و از آنها بيگاري مي كشيدند بلكه افكار و ارادة آنان را 
، در جوامع كنوني نيز استعمار رنگ ديگري به خود گرفته و در 72نيز از آن خود مي دانستند

كشورهاي كمونيستي با سانسور شديد و مرزهاي بسته اعمال مي شود، در كشورهاي 
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كاپيتاليستي و سرمايه داري غرب در لباس آزادي با در دست گرفتن كلية وسايل ارتباط  
جمعي افكار مردم را به شدت استعمار مي كنند و هر فكر و ايده اي كه منافع آنها را تأمين 

 73.كند به صورت تبليغات فريبنده به خورد مردم مي دهند
شيوة فرمانروايان ستمگر  - 27

تحميق، تطميع و ارعاب، مهم ترين شيوه و خصلت تمامي فرمانروايان ستمگر 
آنان كه با تطميع، دنيا طلبان و بي آرمان ها را به خدمت مي گيرند و با تحميق و تظاهر . است

و ادعاهاي پوچ مردم بي اراده و ساده لوح را مي فريبند، تهديد و ارعاب و بر چسب زدن و 
القاب تراشيدن و فشار و سركوب مذبوحانه نيز يكي از راه هايي است كه آرمان خواهان و 

توحيد گرايان و عدالت طلبان را براي مدتي هم كه شده پشت ابرهاي سياه قدرت طلبي 
.  خود محصور و محبوس مي سازد

ارتجاع طلبي  - 28
طرفداري جدي از خرافات و موهومات، دفاع از آداب و سنن جاهليت حاكم، پاي 

بندي به ضد ارزش ها و مخالفت با هر تحول و حركت تكاملي و آزادي بخش، خصلت 
آنها وقتي قدرت و امكانات جامعه را به . ديگر حاكمان استبداد پيشه و ستمكار است

انحصار خود در مي آورند مصلحت خود را در اين مي نگرند كه چشم مردم را از واقع 
.  نگري ها ببندند و از هر نوع آرمان خواهي جلوگيري كنند

به همين جهت هم، خود را موجودي جدا بافته و برتر و حتي خداي خلق 
مي پندارند و ضعيت موجود را ايده آل و بي نظير اعلان مي كنند و با هر بعثت و حركت 

 بنابراين 74اصلاح طلباني مخالفت مي كنند و به زور عريان و نيمه عريان توسل مي جويند
آداب و رسوم جاهلي از يك طرف انسان را از حركت تكاملي باز مي دارد و از طرف ديگر 

راه پيمودن طريق باطل را هموار مي كند، در نتيجه تبعيت از آنها پاياني جز هلاكت و 
.  نابودي نخواهد داشت
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به استضعاف كشيدن توده ها  - 29

تضعيف مخالفان، ستم و استبداد و تحميل خفّت و خواري به توده ها و نيروهاي 
بالنده، سلب هر نوع وسيلة احقاق حق و چاره انديشي، خاموشي هر صداي حق طلبانه و 

عدالت خواهاني، ايجاد اختناق و وحشت و افكندن ساية ترس و مرگ بر سر همه از ديگر 
 75خصلت هاي حاكمان ستمكار است

بخل ورزي  - 30
كسي كه يكي از خويشاوندانش چيزي : روايت شده كه فرمود )ص(از پيامبر اسلام 

از او طلب كند و بخل ورزد خداوند در روز قيامت از جهنم ماري مي فرستد كه در حالي 
و لا «: كه زبانش را بيرون آورده، زنجير گردن او مي شود، و اين آيه را تلاوت فرمود

يحسبنَّ الَّذينَ يبخلَُونَ بِما ءاتاَهم اللَّه من فَضله هو خَيراً لَّهم بلْ هو شرُّ لَّهم سيطوقُونَ ما 
 و گفته شده 76»ت و الأرَضِ و اللَّه بما تَعملُونَ خَبِيرٌاَث السموابخلُوا بِه يوم الْقيمةِ و للَّه ميرَ

. 77است كه در روز قيامت طوقي از آتش برگردن او مي آويزند
استعباد - 31

به بندگي و اسارت كشيدن توده ها و بهره كشي ظالمانه از آنها، يك ديگري از 
رعايت حق كسي كه او : مي فرمايد )ع(حضرت علي . ويژگي هاي سردمداران كفر است

. 78حقش را محترم نمي شمارد نوعي بردگي است
سلب آزادي از مردم  - 32

در يك اجتماع بي بهره از آزادي نه تنها مردم عادي بلكه علماء و دانشمندان نيز از 
در يك چنين نظامي، از توده و خلق مستضعف اطاعت . كلية حقوق خود محروم مي شوند

و تسليم جسم و نيروي كارش را مي خواهد، از آگاهان و هنرمندان، اطاعت و تسليم روحي 
و فكري را مي طلبد و از آنها مي خواهد تا همه قدرت انديشه و ذوق و خلاقيت خود را 

از آن جا كه اين قشرها قبل از ديگران بر حقوق الهي خويش . خدمت وي بكار گمارند
آگاهي دارند و ضرورت آنرا با تمام وجود حس مي كنند به آساني تسليم چنين تحميل 
ستمگرانه اي نمي شوند لكن بي رحمي و شكنجه ها و كشتارهاي فرعوني و انتقام هاي 
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وحشتناك از هر عنصر مقاوم و آزاده اي تدريجاً ترس را بر روح و جان غالب افراد اين  
  79. گروه حاكم مي كند

در اين جا لازم به ذكر است كه بعضي از عواملي كه ما آنها را به عنوان عوامل 
لذا به مقدار علت بودنشان تأثير در انحطاط نيز . انحطاط نام برديم، علت ناقصه هستند

دارند، و بعضي از علل مذكور حتي علت دائمي و هميشگي نيستند بلكه اموري هستند كه 
.  غالباً اثرات انحطاطي در پي دارند

اما يك جامعه و تمدن مترقي و رشد يافته جامعه اي است كه مراحل صعود و ترقي 
را به سرعت پشت سر مي گذارد و در آخرين مرحلة صعود خود يك جامعة توحيدي و 

لذا خداوند سبحان تمامي حقايق و ضوابط و مقررات سعادت . آرماني را تشكيل مي دهد
آفرين را براي بشر بيان فرموده تا انسان بتواند از كوتاه ترين، روشن ترين و مستقيم ترين راه 
.  به سعادت نايل گردد و به صعود اصلي كه همان صعود معنوي و قرب الي االله است برسد
بنابراين عواملي چند موجب صعود و سربلندي تمدن ها و جوامع انساني مي شوند 

: كه اهم آنها عبارتند از
توحيد گرايي و تقواپيشگي  - 1

:  قرآن كريم مي فرمايد
اگر مردم آبادي ها، راه توحيد و تقوا در پيش مي گرفتند بي ترديد «

براي آنها بركت هايي را از آسمان و زمين مي گشوديم اما آنان تكذيب حق 
 80».كردند پس به خاطر كارهاي ناپسندشان آنان را مؤاخذه كرديم

به همين دليل است كه بين توحيد گرائي و تقواپيشگي يك رابطة كاملاً مستقيم و 
جاودانه وجود دارد و همين رابطه است كه افراد جامعه و كل اجتماع را به صعود مي رساند 

.  و به اعلي ترين مراتب انسان و كمال حقيقي سوق مي دهد
وجود پيامبران  - 2

با نگرش در آيات قرآن كريم به روشني در مي يابيم كه تمامي پيامبران خدا يك 
هدف واحد را تعقيب كرده اند و به يك آرمان و يك ايده آل مشترك دعوت نموده اند تا 
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بندگان خدا طريق خير و شر را بشناسند و با قدم نهادن در طريق خيرات به سعادت و  
 . زندگي جاودانه نائل گردند

رهبران شايسته  - 3
بدون شك، حيات ملت ها و جوامع، قائم به وجود رهبري است كه حافظ جمع 

آنها باشد و اجتماع را بر پا نگه دارد و آنچه كه موجب تقويت و استواري روح جمعي با 
خداست مانند نماز جمعه و جماعت را به پا دارد و موريانه هاي جامعه را كه تار و پود 

چنين رهبري مي تواند افراد اجتماع را از ظلمات و . امت را از هم مي گسلد ريشه كن نمايد
برهاند . .. تاريكي ها، جهل و ناداني، خرافات و اوهام، استبداد و استعمار، بردگي شياطين و

و با علم و آگاهي، قدرت سياسي، خصائل و صفات رهبري خويش، زمينة صعود جامعه را 
.  به اعلي ترين مراتب فراهم آورد

: ايمان و عقيده- 4
ايمان به خدا و حقايق بزرگ معنوي و ارزش هاي توحيدي علاوه بر آثار و بركات 

ارزشمندي فردي و اجتماعي اش، نقش حياتي و حساس و تعيين  كننده اي در پيدايش 
 ) مرتبه850حدود (در قرآن كريم . جامعه ها و تمدن هاي سعادتمند و پيشرو داشته و دارد

 » إِنَّ اللّه يدافع عنِ الَّذينَ آمنُوا«: واژة ايمان با مشتقات گوناگونش بكار رفته است از جمله
 82»ما يفْعلُ اللّه بِعذابِكُم إِنْ شَكرَتُْم و آمنْتُم و كانَ اللهّ شاكراً عليما «81
عدالتخواهي  - 5

قرآن كريم تمامي مسائل و حقايق و معارف را به محور عدل و براساس قسط و 
حق استوار نموده و بذر عدالت و دادگري را بر دل ها و قلب ها و جان هاي عدالت خواه و 

در آياتي پي در پي فرمان قيام همگاني به قسط و عدل و . حق طلب و تعالي جو مي افشاند
 و در آيات ديگري هشدار مي دهد كه مبادا از شاهراه عدالت و 83دادگري را ترسيم مي كند

كسي كه در مالش با فقير : مي فرمايد )ص( رسول خدا 84.قسط و دادگري انحراف جوئيد
  85.مواسات كند و به مردم از خود انصاف دهد، او مؤمن حقيقي است
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شكر نعمت  - 6 
اين نيز يكي از سنن الهي است كه خداوند سبحان بر جامعه شاكر و سپاسگزار، 

اگر شكرگزاري : آن جا كه مي فرمايد. نعمت ها را مي افزايد و تداوم آن را تضمين مي كند
اعمال و نيات شما را مي داند، و به (. كنيد و ايمان آوريد، خدا شكرگزار و آگاه است

پس به ياد من باشيد، تا به ياد شما باشم و :  و مي فرمايد86.)اعمال نيك پاداش نيك مي دهد
  87.كفران نكنيد )در برابر نعمت هايم(شكر مرا گوييد و 

قرآن كريم در كنار ذكر خدا، فرمان شكرگزاري مي دهد و آدمي را از كفران نعمت 
شكر الهي بايد به دنبال احساس فقر و نياز به خداي بي نياز باشد، آن گونه . بر حذر مي دارد

كه وقتي بيماري درمانده را انساني والا به رايگان درمان مي كند، خضوعي همراه 
باشرمساري در او نسبت به آن شخص نيكوكار پيدا مي شود و اين حالت، فراتر از تشكر 

اگر انسان در برابر مخلوق خدا چنين است، در قبال خداي متعال كه همه . زباني است
چيزش از اوست چگونه بايد باشد؟ آري شكر زباني، با آن حقيقت بلند الهي يعني عالمانة 

 88.خدا، فاصله اي فراوان دارد
صبر و استقامت  - 7

يكي ديگر از عوامل سربلندي و اقتدار جامعه ها و تمدن ها صبر و مقاومت در برابر 
ناملايمات و رنج هاي گوناگون است، كه شامل صبر و بردباري در برابر هواها و هوس ها، 

. .. وسوسه ها، خودكامگي ها، مشكلات، كارشكني، محروميت ها، نقشه هاي شيطاني و
:  قرآن كريم مي فرمايد. مي شود

پس همانگونه كه فرمان يافته اي، استقامت كن، و همچنين كساني «
و طغيان نكنند، كه  )بايد استقامت كنند(كه با تو به سوي خدا آمده اند 

 89».خداوند آنچه را انجام مي دهيد مي بيند
امر به معروف و نهي از منكر  - 8

امر به معروف و نهي از منكر از جمله فروع دين اسلام و احكام مهمي است كه 
اين حكم اگر براي يكايك مؤمنان الزام شرعي دارد و . كاملاً جنبة اجتماعي و عمومي دارد
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آنان را به عمل وار مي دارد، ديگران را نيز در عمل به احكام دين ملزم مي كند و از تخلف  
. از اين رو يك تكليف و عبادت فردي محسوب مي گردد. باز مي دارد

همانا خداي سبحان مردم دوران گذشته را كه پيش از : مي فرمايد )ع(حضرت علي 
شما بودند از رحمت خود دور نساخت، جز براي آنكه امر به معروف را واگذاشتند و 

پس خداي بي خبرانشان را به دليل نافرماني كردن و . مردمان را از منكر باز نداشتند
. 90خردمندانشان را به دليل مخالفت نكردن با گناه لعنت كرد

تقوا و توكل  - 9
سنت الهي نشان مي دهد كه هر جامعه و تمدن و فردي كه به راستي ايمان آورد و 

براستي تقواي الهي را پيشنه كند و براستي در سخت ترين و بحراني ترين شرايط به او توكل 
و اعتماد نمايد وعدة قطعي و صريح خداوند اين است كه براي رهايي و نجات و فلاح او 

:  قرآن كريم مي فرمايد. راهي قرار مي دهد
هر كس تقواي الهي پيشنه كند خداوند راه بي نجاتي براي او «

فراهم مي كند، و او را از جايي كه گمان ندارد روزي مي دهد و هر كس بر 
 91».خدا توكل كند، كفايت امرش را مي كند

جهاد  - 10
عزت و سيادت اجتماعي در گرو داشتن قدرت نظامي قوي و مجهز است و عنايت 

:  خداوند سبحان به جامعة اسلامي تا جايي است كه مي فرمايد
خداوند با مؤمنين معامله مي كند، جان و مالشان را مي خرد و در «

دشمن را . مقابل، به آنان بهشت مي دهد كه در راه خدا، جهاد و پيكار كنند
. اين وعدة قطعي در تورات و انجيل و قرآن است. بكشند و كشته شوند

  92.اين همانا رستگاري عظيمي است
در سرنوشت جامعه را، - جهاد در راه خدا - نيز دربارة آثار جهاد  )ع(امام علي 

جهاد در راه خدا قلة بلند : موجب سربلندي اسلام و عزت جامعة اسلامي معرفي مي كند 
  93. اسلام است
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مشاركت مردم  - 11 
شورا و مشورت از مهم ترين موضوعات اجتماعي است كه بدون آن كارها ناقص 

يك انسان هر قدر از نظر فكري نيرومند باشد به موضوعات گوناگون تنها از يك يا . است
چند بعد مي نگرد و ابعاد ديگر بر او مجهول مي ماند، اما هنگامي كه موضوعي در شورا 

مطرح گردد و عقل ها و تجارب و ديدگاه هاي گوناگوني به كمك هم بشتابند، كار كاملا 
و كساني كه : قرآن كريم مي فرمايد. پخته و كم عيب مي گردد و از لغزش دور مي شود

دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را بر پا مي دارند و كارهايشان به صورت 
 به همين دليل است كه پيشوايان نور و عدالت نيز در ادارة 94.مشورت در ميان آنهاست

امور جامعة اصيل تعالي بخش شور و مشاوره در امورد را از اوامر خداوند دانسته و آن را 
.  از نشانه هاي ايمان و از مشخصه هاي نظم عادلانه و توحيدي معرفي مي نمايد

اصلاحگري  - 12
اصلاحگري به معناي حقيقي كلمه از ويژگي هاي امت هاي سربلند تاريخ است و به 

مفهوم اصلاح دل ها و قلب ها و جان ها، اصلاح انديشه ها و فكرها و مغزها و عقيده ها، 
اصلاح جامعه و تمدن، اصلاح در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي، خانوادگي، فردي، و 

در همة ميدان ها و سطوح و جنبه ها، محو هرگونه عصيان و طغيان و حق كشي، و در يك 
بنابراين يكي از . كلام آراستن ارزش هاي والاي الهي و انساني و پيراستن ضد ارزش هاست

اسباب فلاح و نجات بشريت و يكي از عوامل پيشرفت، ترقي و صعود جوامع اسلامي 
.  محسوب مي شود

اخلاص  - 13
در آيات متنوعي از قرآن كريم، ضمن هشدارهاي تكان دهنده به بندگان خدا از 

تسويلات و اغواگري ها و تزئينات شيطان به منظور گمراهي و اسارت فرزندان آدم، واقعيت 
به صورت جالبي ترسيم شده است كه اگر انسان و جامعه انساني به  )اخلاص(مورد بحث 

توحيد گرائي و اخلاص روي آورد و در ميدان بينش و گرايش و عملكرد بدان پاي بند 
باشند و مراحل آن را طي كنند به مرحله اي مي رسند كه شيطان از نفوذ وسوسه هايش در آن 
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مأيوس مي شود و چنين فرد و يا جامعه خالص شده و تطهير گشته و تهذيب شده اي در  
پروردگارا به عزتت سوگند : شيطان گفت: قرآن كريم مي فرمايد. حقيقت بيمه الهي مي گردد

 95.را گمراه مي كنم مگر بندگان مخلصت را )بندگانت(كه همه آنها 
پيروي از قرآن كريم  - 14

قرآن كريم با آيات روح بخش خود، نقش حساس و سرنوشت سازي در تعالي 
برخي از آيات قرآن، ايمان و باور استوار . جامعه ها و رشد و شكوفايي تمدن ها ايفاء مي كند

به خدا را باعث گشايش درهاي بركات آسمان و زمين به روي انسان و شكوفا شدن رابطة 
طبيعت با انسان قلمداد مي كند و برخي ديگر نمايشگر اين واقعيت است كه نجات از 
خوف و حزن و دلهره و نگراني و برخورداري از امنيت دروني و بروني تنها در پرتو 

.  توحيد گرايي و تقوا پيشگي ميسر است
آراستگي به معيارهاي اخلاقي  - 15

يك جامعه و يك تمدن هنگامي مي تواند به حيات سعادتمند خود ادامه دهد و به 
بقاء و تكامل خود اميدوار باشد كه ارزش هاي اخلاقي در تمام زواياي وجودي آن حاكم 
باشد تا همگان بدور از رياكاري و ظاهر سازي و اخلاق پوچ انتفاعي صميمانه، ضوابط 

اخلاقي را رعايت كنند و به عنوان يك رسالت بشري در روابط فردي، خانوادگي، فرهنگي، 
تبليغاتي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ديگر ميدان هاي حيات، تعهدات اخلاقي را محترم 

شمارند و با خدا و خلق و نفس و طبيعت براساس حاكميت معيارها و ملاك ها و 
: برخي از مهم ترين معيارهاي اخلاقي عبارتند از. مقياس هاي اخلاقي تنظيم برنامه كنند

تواضع، شكرگزاري، خوش خلقي، پيوستن به راستگويان، وفاي به عهد، قرض نيكو، انفاق 
. ..  و
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تکامل تاريخ و حيات بشري   

همان طور كه تكامل . جوامع بشري از بدو پيدايش رو به تكامل و پيشرفت بوده اند
تكامل اجتماعي هم تدريجاً به وجود مي آيد و هر چند زمان . طبيعي تدريجاً رخ مي دهد

 اما اين كه چه جامعه اي به سوي 96گذشته، بر سرعت تكامل اجتماعي افزوده شده است
سعادت و تكامل پيش خواهد رفت، در پاسخ بايد گفت جامعه اي كه موانع تكامل را از 

فساد روحي، گناه و زنگار قلب، مختوم شدن : برخي از موانع تكامل عبارتند از. بين برد
 97.دل ها، پيروي از عادات نامطلوب پدران، بزرگان و شخصيت ها و پيروي از ظن

ارادة حتمي خدا، به اين گونه در زمين تجلي مي كند كه : قرآن كريم مي فرمايد
، يعني جامعة الهي در طول تاريخ، گاهي قاهر و 98مستضعفين، امام و وارثين زمين شوند

زماني مقهور به حركت خود ادامه مي دهد، اما در اين فراز و نشيب ها، اين جامعة الهي، 
موجوديت خود را حفظ مي كند و به سويي مي رود كه معارف، قانون و احكام الهي، عدالت 

.  را جهان شمول كند و تمامي جوامع منحط و كافر را مضمحل نمايد
بنابراين، وعدة حتمي الهي كه همان خواست مطابق ارادة اوست، بر آن است كه 

جز جامعه و اجتماعي صالح در نهايت تاريخ، جامعه اي بر زمين حاكم نباشد، و اين به 
دنبال همان حركت جوامع الهي است كه به وسيلة اقوام صالح و سلحشور در طول تاريخ 

حركت مي كند و رنج ديدگان با مصائب و مشكلات در راه، هر چند عظيم باشد مقابله 
و خداوند خوف آنان را به امنيت مبدل . مي كنند تا به خواست الهي بر همه چيز چيره شوند

نموده، درهاي خير و بركتش را مي گشايد و صراط مستقيم را مي نماياند تا پاكان و 
خالصان طريقش واصلان به كوي دوست گردند و زمين را به ميراث برند و 

كلام خداي تو از روي راستي و عدالت به حد كمال رسيد و  «
 99».هيچكس تبديل و تغيير آن كلمات نتواند كرد
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نتيجه گيري  

بر تاريخ و جوامع : با بررسي انجام شده در مقاله فوق چنين به دست مي آيد كه
سنن و قوانيني كه پرتوي . بشري ضوابط و سنن جهان شمول و تخلف ناپذيري حاكم است

از حاكميت و ارادة خداوند است و ضوابطي كه خداوند سبحان طبق ارادة حكيمانه اش در 
به همين دليل، قانون و سنّت و ضابطه خداوند ثابت است و . چارچوب آنها عمل مي كند

تبديل ناپذير، در شرايطي مشخص به جامعه اي با ويژگي هاي خاص عزّت و استقلال و 
هم چنان كه . قدرت مي دهد و در شرايطي معين و براساس ضابطه ذلّت و خفّت و اسارت

 اگر شما براه راست باز گرديد رحمت خدا شامل حال 100»و إِنْ عدتُم عدنا«: مي فرمايد
شما مي شود و اگر بار ديگر بفساد باز گرديد ما هم به عقوبت و كيفر و تسلط دشمن بر 

.  شما و ذلت و خفت و اسارت شما باز مي گرديم
بنابراين، هيچ شكي باقي نمي ماند كه جهت رهايي، آزادگي، عزّت، شوكت، اقتدار 

و اعتلاء ارزش ها و معيارهاي انساني و الهي و در نهايت وصول به آيندة آرماني راهي 
نيست جز اين كه گرد و غبار ناهنجاري را از چهرة جوامع بزدائيم و با انديشه و تدبر؛ 

فضيلت ها، شرافت ها، كرامت ها و ارزش هاي الهي را در جامعه به كار بنديم و با حذف هر 
چرا كه . آنچه به عنوان ضد ارزش تلقي مي شود، آينده تاريخ را در مسير دلخواه تغيير دهيم

رسيدن به آيندة روش غيرممكن نيست اگر چه هر امري در ابتداي طريق، با برخي 
مرارت ها و مشقت ها همراه است اما خير و سعادت و سربلندي كه در پايان حاصل مي شود 

. بر پاية صبر و ايمان و بردباري و توكل بر خداوند سبحان است



     سنت هاي الهي و سقوط و صعود تمدن ها86پائيز 

 

73 

يادداشت ها  

. 40، ص 1368تاريخ در قرآن، مشهد، آستان قدس رضوي، : رادمنش، عزت االله-1
جبران مسعود، ترجمة دكتر رضا انزابي نژاد، فرهنگ الفبائي الرائد، چاپ سوم، مشهد، -2

. 983، ص 1انتشارات آستان قدس رضوي، ج 
 افرام البستاني، فؤاد، مترجم محمد بند ربگي، فرهنگ جديد عربي فارسي منجد -3

. 258 ش، ص 1377الطلاب، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات اسلامي، 
 حتيّ يبعثَ في أمُها رسولاً يتلُْوا  و ما كانَ ربك مهلك الْقرُي «59آيه /  سوره القصص-4

». علَيهِم آياتنا 
. 38 آيه/ انفال  سوره -5
. 77 آيه/ اسراء  سوره -6
. 26 آيه/نساء -7
 حتيّ يبعثَ في أمُها رسولاً يتلُْوا  و ما كانَ ربك مهلك الْقرُي «59آيه /سوره القصص-8

». علَيهِم آياتنا
مصباح يزدي، محمد تقي، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، تهران، چاپ و نشر سازمان -9

. 436 ش، ص 1379تبليغات اسلامي، چاپ چهارم، 
.  سوره هاي هود و مؤمنون-10
و قالُوا لا تذَرَنَّ آلهتَكُم و لا تذَرَنَّ ودا و لا سواعا و لا يغُوثَ و  : 23آيه /  سورة نوح -11

 . يعوقَ و نَسراً
 طباطبايي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسه الاعلمي -12

. 256، ص 10 م، ج1997 ق، 1417المطبوعات، 
.  سوره هاي اعراف، هود، نوح-13
 طباطبايي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسه الاعلمي -14

. 256، ص 10 م، ج 1997 ق، 1417المطبوعات، 
 زوجينِ كلّ من فيها احملْ قلُْناَ التَّنُّور فاَر و أمَرنُاَ جاء إذِاَ حتي : 40آيه/  سوره هود -15

. قَليلٌ إلاِ معه ءامنَ ما و ءامنَ منْ و الْقَولُ علَيه سبقَ منْ إلاِ أَهلَك و اثْنَينِ
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 و فجَرْناَ الأرَض عيوناً -فَفَتحَناَ أَبوب السماء بماء منهمر: 12و 11آيات /  سوره قمر -16

رُقد َر قدَلي أمع اءفاَلْتَقيَ الْم .
 الَّتي لَم يخلَْقْ مثلُْها - إرِم ذاَت الْعماد-أَ لَم ترََ كَيف فَعلَ ربك بِعاد «8آيه/  سوره الفجر -17

ي الْبِلادف .« 
 ما تذَرَ من -و في عاد إذِْ أرَسلْناَ علَيهِم الرِّيح الْعقيم : 42و41آيات/  سوره الذاريات -18

بدون ثمر فرو فرستاد كه هر » باد نازا «و بر ايشان  - شيء أتََت علَيه إلاِ جعلَتْه كالرَّميمِ
. چيز را كه بر او مي ورزيد همانند خاكستر مي كرد

 سخَّرَها علَيهِم سبع -أمَا عاد فَأُهلكوا بِرِيح صرْصر عاتية : 7 و6آيات/  سوره الحاقه -19
باد تند - لَيال و ثَمنيةَ أَيام حسوماً فَتريَ الْقَوم فيها صرْعي كَأَنهم أعَجاز نخْل خاَوِية

از  )هفت شب و هشت روز متوالي  (در روزگاران نحس  )داراي ذاتي سرد  (صرصر 
آن كه گويي مردم مانند چوب هاي توخالي درخت خرما كنده شده، به اين طرف و آن 

.  طرف و به خاك مي افتادند
 إِنَّا أرَسلْناَ -كَذَّبت عاد فَكَيف كانَ عذاَبي و نذُرُِ : 20و19و18آيات /  سوره القمر -20

و باد -  تَنزِع النَّاس كَأَنهم أعَجاز نخْل منقَعر-علَيهِم رِيحاً صرْصراً في يومِ نحس مستَمرّ
. مردم را چون پاره هاي چوب خشك خرما از بيخ مي كند

 طباطبايي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مؤسسه الاعلمي المطبوعات، -21
. 318، ص 10، ج . م1997 ق، 1417بيروت، 

كه  )قوم هود را ( بنابر آنچه اسم پيامرشان دلالت بر آن دارد كه او هم از آن قوم بود -22
. پس از قوم عاد بوجود آمدند

. فَعقرَُوها فقََالَ تَمتَّعوا في دارِكم ثلََثةََ أَيام ذَلك وعد غَيرُ مكْذُوب )65(آيه/  سوره هود-23
. 49آيه / ، نمل62آيه /  سوره هود -24
. ..  سوره هود، شعرا و-25
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و اذْكرُُوا إذِْ جعلَكُم خلَُفاء منْ بعد عاد و بوأَكمُ في الأْرَضِ  : 74آيه /  سوره اعراف-26 
تَتَّخذُونَ منْ سهولها قُصورا و تَنحْتُونَ الجِْبالَ بيوتاً فاَذْكرُُوا آلاء اللّه و لا تَعثَوا في الأْرَضِ 

. مفْسدينَ
 طباطبايي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مؤسسه الاعلمي المطبوعات، -27

. 329، ص 10، ج . م1997 ق، 1417بيروت، 
» .  قالوُا يا صالح ائْتنا بِما تَعدنا إِنْ كُنْت منَ الْمرْسلينَ  «77آيه /  سوره اعراف -28
نجفي علمي، محمد جعفر، برداشتي از جامعه و سنن اجتماعي در قرآن، تهران، -29

. 187 ش، ص 1371انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، 
لَقدَ كانَ لسبإٍ في مسكَنهِم آيةٌ جنَّتانِ عنْ يمينٍ و شمالٍ كلُُوا منْ « 15آيه /  سوره سبأ -30

 غَفُور بر ةٌ وبةٌ طَيْلدب اشْكرُُوا لَه و كُمبقِ رِسبأ «براي قوم : قرآن كريم مي فرمايد » رز
از  )بزرگ و گسترده  (دو باغ . بود )از قدرت الهي  (در محل سكونت شان نشانه اي » 

از روزي  )رودخانة عظيم با ميوه هاي فراوان، و به آنها گفتيم (راست و چپ 
پروردگارتان بخوريد و شكر او را به حا آريد، شهري است پاك و پاكيزه، و پروردگاري 

. )و مهربان(آمرزنده 
 تا جايي كه از خدا خواستند كه سفرهاي آنها را طولاني كند، يعني بين اين قريه هاي -31

آباد فاصله بيفتد و بيابانهاي خشك پيدا شود، به اين جهت كه ثروتمندان مايل نبودند 
افراد كم درآمد همانند آنها سفر كنند و به هر جا مي خواهند، بي زاد و توشه و مركب 

.  گويا راحتي و رفاه آنها را ناراحت كرده. بروند
 مكارم شيرازي، ناصر و جمعي از نويسندگان، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب -32

. 56، ص 18، ج .  ش1381الاسلاميه، چاپ چهل و دوم، 
فَأعَرَضُوا فَأَرسلْنا علَيهِم سيلَ الْعرمِِ و بدلْناهم بجِنَّتَيهِم  «17 و 16آيه /  سوره سبأ -33

َشي أَثْلٍ و و طأُكُلٍ خَم َنِ ذَواتىنَّتَيلْ  جه بِما كَفرَُوا و مناهزَيج كرٍ قَليلٍ ذلدنْ سم ء
 نجُازي إلاَِّ الْكَفُور .«
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 مدينَ أَخاهم شُعيبا قالَ يا قَومِ اعبدوا اللّه  و إِلي:  و غير آن 85 و 84آيه /  سوره هود -34

 كُملَيع إِنيّ أَخاف رٍ وبخَِي الْميزانَ إِنيّ أرَاكُم كْيالَ ووا الْملا تَنْقُص و رُهغَي نْ إِلهم ُما لَكم
حيطمٍ موي ذابع-  وا الناّسخَسلا تَب و طسالْميزانَ باِلْق كْيالَ وفُوا الْممِ أَويا قَو و 

با وجود اين يكي از صفات بارز آنها بت - أَشْياءهم و لا تَعثَوا في الأْرَضِ مفْسدينَ 
را كم قرار مي » كيل «پس بين ايشان فساد شايع شد و كم فروشي به اينكه . پرستي بود

. دادند
.  سوره اعراف، هود و سوره هاي ديگر-35
 مكانَتكُم إِنيّ عاملٌ سوف تَعلَمونَ منْ يأتْيه  و يا قَومِ اعملُوا علي : 93آيه /  سوره هود -36

قيبر ُكمعوا إِنيّ مبتَقار و بكاذ ونْ هم و خزْيهي ذابع . 
 . فَكذََّبوه فَأَخذََهم عذاب يومِ الظُّلَّةِ إِنَّه كانَ عذاب يومٍ عظيمٍ : 189آيه/  سوره شعراء-37
 . و لا تَعثَوا في الأْرَضِ مفْسدينَ : 85 آيه/ هود  سوره -38
. 193 برداشتي از جامعه و تاريخ و سنن اجتماعي در قرآن، ص -39
فاَلْتَقطََه آلُ فرعْونَ ليكُونَ لَهم عدوا و حزنَاً إِنَّ فرعْونَ و هامانَ  : 8آيه /  سوره قصص -40

 . و جنُودهما كانُوا خاطئينَ
و إذِْ نجَيناكمُ منْ آلِ فرعْونَ يسومونَكمُ سوء الْعذابِ يذَبحونَ  : 49آيه/  سوره بقره-41

ظيمع كُمبنْ رم لاءب كُمفي ذل و كُمساءونَ نيَتحسي و كُمناءأَب . 
. 88آيه /  سوره يونس -42
. 196 برداشتي از جامعه و سنن اجتماعي در قرآن، ص -43
فَإذِا ركبوا في الفُْلْك دعوا اللّه مخْلصينَ لهَ الدينَ فَلَما نجَاهم  «65آيه /  سوره عنكبوت -44

». إِليَ الْبرِّ إذِا هم يشرِْكُونَ 
. 11آيه/  سوره رعد-45
 مكارم شيرازي، ناصر و جمعي از نويسندگان، تفسير نمونه، دارالكتب الاسلاميه، چاپ -46

. 45، ص 10، ج .  ش1381چهل و دوم، تهران 
».   يستهَزِؤُنَ بِه كانُوا إلاِّ رسولٍ منْ يأتْيهِم ما الْعباد عليَ حسرةًَ يا «30آيه /  سوره يس -47
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». فَإِنْ أعَرَضُوا فَقُلْ أَنذْرَتُكُم صاعقةًَ مثْلَ صاعقةَِ عاد و ثَمود  «13آيه /  سوره فصلت -48 
 الطريحي، فخرالدين، تحقيق احمد الحسيني، مجمع البحرين، المكتبه المرتضويه، -49

. 30، ص 5، ج . تهران، بي تا
. 2217، ص 4 سيد قطب، في ظلال القرآن، بيروت، دار الشرق، بي تا، ج -50
و ما أرَسلْنا في قَرْيةٍ منْ نذَيرٍ إلاِّ قالَ مترَْفُوها إِناّ بِما أرُسلْتُم  «34 و 35آيه /  سوره سبأ -51

». بِه كافرُونَ و قالُوا نَحنُ أَكْثرَُ أمَوالاً و أَولادا و ما نَحنُ بِمعذَّبينَ 
، حيات و مرگ تمدن ها، انتشارات قلم، دفتر نشر فرهنگ )پيمان  ( پايدار، حبيب االله -52

. 28 هـ ش، ص 1357اسلامي، تهران 
. 157آيه /  سوره انعام -53
. 140آيه /  سوره بقره -54
. 229آيه /  سوره بقره -55
. 23آيه /  سوره توبه -56
. 7آيه /  سوره صف -57
. 140آيه /  سوره بقره -58
لَقدَ نَصرَكمُ اللّه في مواطنَ كَثيرةٍَ و يوم حنَينٍ إذِْ أعَجبتْكُم  «25آيه /  سوره توبه -59

 ». كَثرْتَُكُم فَلَم تُغْنِ عنْكمُ شَيئاً و ضاقَت علَيكُم الأْرَض بِما رحبت ثُم ولَّيتُم مدبرِينَ
 قانع غرآبادي، احمد علي، علل انحطاط تمدن ها از ديدگاه قرآن كريم، تهران، شركت -60

. 24 هـ ش، ص 1371چاپ و نشر بين الملل، چاپ اول، 
 ». و اعتَصموا بحِبلِ اللّه جميعا و لا تَفرََّقُوا «103آيه /  سوره آل عمران -61
محمد دشتي، نهج البلاغه، چاپ بيست و دوم، قم، موسسه : ، مترجم )ره( سيد رضي -62

لا تاخذون حقا، : آيه كاني انظر اليكم تكشون الضباب / 123، خطبه . ش1381الهادي، 
. و لاتمنعون ضيما، قد خليتم و الطريق، فالنجاه للمقتحم، و الهلكه للمتلوم

 ». إِنَّ فرعْونَ لَعالٍ في الأْرَضِ «82آيه /  سوره يونس -63
. 107، ص 1367 قم اسفند –ظهور و سقوط تمدن ها -  كرمي فريدني، علي -64
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 ». و لا تَأْكلُُوها إِسرافاً و بدِارا «6آيه /  سوره نسا -65
 طباطبايي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مؤسسه الاعلمي المطبوعات، -66

. 212، ص 1، ج . م1997 ق، 1417بيروت، 
 أَولياء بعضُهم  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لا تَتَّخذُوا الْيهود و النَّصاري «51آيه /  سوره مائده -67

 » .  أَولياء بعضٍ و منْ يتَولَّهم منْكمُ فإَِنَّه منْهم إِنَّ اللّه لا يهدي الْقَوم الظاّلمينَ
تضييع الاصول و : يستدل علي ادبار الدول باربع  «864، ص 2 غرر الحكم، ج -68

. »التمسك بالفروغ و تقديم الا راذل و تاخير الافاضل 
 و - الَّذينَ إذِاَ اكْتاَلُوا علي النَّاسِ يستوَفُونَ-ويلٌ لِّلْمطفِّفينَ «1 تا 4آيه /  سوره مطفقين -69

 ».  أَ لا يظنُّ أُولَئك أنَهم مبعوثُونَ-إذِاَ كالُوهم أَو وزنُوهم يخْسرُونَ
منهاج البراعه في شرح  ) هـ ق1261 – 1324( الهاشمي الخوئي، ميرزا حبيب االله، -70

لعن  «304، ص 9 هـ ق، ج 1405نهج البلاغه، تهران، المكتبه الاسلاميه، چاپ چهارم، 
. »رسول االله الربا و آكله و بايعه و مشريه و كاتبه و شاهده 

و إِنيّ كُلَّما دعوتُهم لتَغْفرَ لَهم جعلُوا أصَابِعهم في آذانهِم و  «7آيه /  سوره نوح -71
 ». استَغْشَوا ثيابهم و أَصرُّوا و استَكْبرُوا استكْبارا

. 123آيه /  سوره اعراف-72
 بي آزار شيرازي، عبدالكريم، طلوع و غروب تمدن ها، انتشارات بعثت، چاپ اول، -73

. 122تهران، ص .  هـ ش1351
. 165ص1367ظهور و سقوط تمدن ها، قم، بي تا، اسفند :  كرمي فريدني، علي-74
. 164 همان، ص -75
آنها كه بخل ميورزند و آنچه را خدا از فضل خود به آنان : 180آيه /  سوره آل عمران -76

داده انفاق نمي كنند، گمان نكنند براي آنها خير است، بلكه براي آنها شر است، به 
زودي در روز قيامت آنچه را در باره آنان بخل ورزيدند همانند طوقي به گردن آنها مي 
افكنند و ميراث آسمانها و زمين از آن خدا است و خداوند از آنچه انجام مي دهيد آگاه 

 . است



     سنت هاي الهي و سقوط و صعود تمدن ها86پائيز 

 

79 

 الطبرسي، ابوعلي الفضل بن الحسن، مجمع البيان، الطبعه الاولي، دار احياء التراث -77 
ما من رجل لايودي ذا رحمه يساله من  «896، ص 2، ج .  ق1406العربي، بيروت 

فضل اعطا االله اياه فيبخل به عنه الما اخراج االله له من جهنم شجاعا يتلمظ بلسانه حتي 
. »يطوقه و تلاهذه المايه 

محمد دشتي، نهج البلاغه، چاپ بيست و دوم، قم، موسسه : ، مترجم )ره( سيد رضي -78
. »من قضي حق من لما يقضي حقه فقد عبده  «164حكمت .  ش1381الهادي، 

، حيات و مرگ تمدن ها، انتشارات قلم، تهران، دفتر نشر )پيمان  ( پايدار، حبيب االله -79
. 54 هـ ش، ص 1357فرهنگ اسلامي، 

 آمنُوا و اتَّقَوا لَفَتحَنا علَيهِم بركَات منَ  و لَو أَنَّ أَهلَ الْقرُي «96آيه /  سوره اعراف -80
 ». السماء و الأْرَضِ و لكنْ كذََّبوا فَأَخذَْناهم بِما كانُوا يكْسبونَ

. ». خداوند مدافع اهل ايمان است «38آيه /  سوره حج -81
اگر شما ملتي سپاسگزار و شاكر باشيد و ايمان آوريد خداوند  «147آيه /  سوره نساء -82

» .چه غرضي دارد كه شما را عذاب كند در حاليكه خداوندي داناي شكر پذيرنده است
 سوره حديد 25 سوره نحل و آيه 90 شوري، آيه 15 سورة مائده، آيه 42 و 8 آيات -83

... و
. 8آيه /  و سوره مائده135/  سوره سبأ آيه -84
 تا 214، ص 3 كليني رازي، ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، اصول كافي، ج -85

. آيه من واسي الفقير من ماله و انصف الناس من نفسه فذلك المؤمن حقا / 218
 ما يفْعلُ اللّه بِعذابِكُم إِنْ شَكرَتُْم و آمنْتُم و كانَ اللهّ شاكراً «147آيه /  سوره نساء -86

». عليما
».  فاَذْكرُُوني أذَْكرُْكُم و اشْكرُُوا لي و لا تَكْفرُُونِ«152آيه /  سوره بقره -87
. 246، ص 14 جوادي عاملي، عبداالله، تفسير موضوعي قرآن كريم، ج -88
فاَستَقم كَما أمُرْت و منْ تاب معك و لا تَطْغَوا إِنَّه بِما تَعملُونَ «112آيه /  سوره هود -89

». بصيرٌ
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محمد دشتي، نهج البلاغه، چاپ بيست و دوم، قم، موسسه : ، مترجم)ره( سيد رضي -90

آيه فان االله سبحاني لم يلعن القرن الماضي بين ايديكم / 192خطبه .  ش1381الهادي، 
الا لنزكهم الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فلعن االله السفها الركوب المعاصي و 

. الحكما لنزك التناهي
و يرزْقْه منْ حيثُ لا يحتَسب و - و منْ يتَّقِ اللّه يجعلْ لَه مخرَْجا «2 و 3 سوره طلاق -91

رِهَغُ أمبال إِنَّ اللّه هبسح وَفه ّليَ اللهكَّلْ عتَونْ يم .«
 منَ الْمؤْمنينَ أنَْفُسهم و أمَوالَهم بِأَنَّ لَهم الجْنَّةَ  إِنَّ اللّه اشْترَي«111آيه /  سوره توبه -92

 الْقرُْآنِ و الإِْنجْيلِ و راةِ وي التَّوق�ا فح هلَيا عدعقْتلَُونَ وي قْتلُُونَ وفَي بيلِ اللّهلُونَ في سقاتي
 ».  بِعهده منَ اللهّ فاَستَبشرُوا بِبيعكمُ الَّذي بايعتُم بِه و ذلك هو الْفَوز الْعظيم منْ أَوفي

محمد دشتي، نهج البلاغه، چاپ بيست و دوم، قم، موسسه : ، مترجم)ره( سيد رضي -93
. ». ..الجهاد في سبيله، فانه ذروة الاسلام «110 ش، خطبه 1381الهادي، 

   و الَّذينَ استجَابوا لرَبهِم و أقَاموا الصلاةَ و أمَرُهم شُوري«28آيه /  سوره شوري -94
منَهيب .«

». قالَ فَبِعزَّتك لَأغُْوِينَّهم أَجمعينَ إلاِّ عبادك منْهم الْمخْلَصينَ «83آيه /  سوره ص-95
 مصباح يزدي، محمد تقي، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، تهران، چاپ و نشر سازمان -96

. 11 و 10 ش، ص 1379تبليغات اسلامي، چاپ چهارم، 
. 241 مصباح يزدي، محمد تقي، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، ص -97
و نُريد أَنْ نَمنَّ عليَ الَّذينَ استُضْعفُوا في الأْرَضِ و نجَعلَهم أئَمةً  «5آيه /  سوره قصص-98

 » .  و نجَعلَهم الْوارِثينَ
». و تَمت كَلمةُ ربك صدقاً و عدلاً لا مبدلَ لكَلماته  «115آيه /  سوره انعام -99

. 7آيه /  سوره اسراء -100
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